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جهان‌شهر
جنگ اوکراین چه تبعات بین‌المللی‌ای دارد؟

جنگ اوکراین باعث تجدید محاسبه پکن برای حمله به تایوان می‌شود 
جنگ اوکراین؛ شمشیری دولبه برای غرب

افـکار عمومـی بین‌المللـی هیـچ‌گاه تصـور نمی‌کـرد روسـیه 

بالاخـره بـه اوکرایـن حملـه کنـد؛ این عـدم باور به دلیـل جدایی 

نسـل‌ها از عصـر جنگ‌هـای تهاجمـی گسـترده برای گسـترش 

مناطـق تحـت تسلط‌شـان اسـت کـه پایـان بخـش آن تقریبـا 

جنـگ جهانـی دوم بـود. 

در سـال‌های پـس از جنـگ جهانـی دوم هرچنـد جنگ‌هایـی 

بـه وقـوع پیوسـته امـا شـباهتی بـه جنگ‌های پیشـین نداشـته 

اسـت. حمله مشـترک آلمان و شـوروی در سال 1939 که منجر 

به اشـغال کامل لهسـتان و تقسـیم آن میان برلین و مسـکو شـد 

نمونه‌ای از اقدامات توسـعه‌طلبانه کلاسـیک اسـت که بیشـتر 

در مناطـق پیرامونـی قدرت‌هـای بـزرگ صـورت می‌گرفـت؛ 

درحالی‌کـه عملیـات آمریـکا در افغانسـتان و عـراق هرچنـد 

اشغالگرانه بودند اما به دلیل عدم مجاورت مرزی یک تهاجم به 

قصد الحاق مسـتقیم به خاک این کشـور به حساب نمی‌آمدند. 

حملـه روسـیه بـه اوکرایـن فـارغ از دلایـل آن، در میـان افـکار 

عمومـی به‌عنـوان یـک جنـگ الحاق‌گرایانـه شـناخته می‌شـود 

کـه در آن یـک قـدرت بـزرگ بـا حملـه به کشـور همسـایه‌اش در 

پـی اشـغال خـاک آن اسـت. 

همزمان با گسـترده شـدن شـعله‌های جنگ در اوکراین و شدت 

گرفتن کمیت و کیفیت تسـلیحات به‌کار‌رفته در آن از سـوی دو 

طـرف، در گوشـه دیگـری از دنیـا نیـز زمزمه‌هـای جنـگ درحال 

بالا گرفتن اسـت. 

برخـی خبرهـا و گمانه‌زنی‌هـا که معتبر تلقی می‌شـوند حکایت 

از قریب‌الوقـوع بـودن حملـه چیـن بـه جزیـره تایـوان دارنـد؛ 

جایـی کـه خـود را مسـتقل از چیـن می‌دانـد امـا پکن براسـاس 

شـواهد تاریخـی کـه مورد پذیـرش بین‌المللی نیز قـرار دارد، آن 

را متعلـق بـه خـود می‌دانـد. چینی‌هـا می‌گوینـد تایـوان یـا بـه 

صـورت مسـالمت‌آمیز یـا درنهایـت بـا توسـل بـه زور، راهـی جـز 

بازگشـت بـه وطن نـدارد. 

از نـگاه چیـن مسـاله تایـوان یـک موضـوع داخلـی اسـت کـه به 

دنبـال جنگ‌هـای داخلـی در دهـه 40 در ایـن کشـور درگرفتـه 

اسـت. بـه دنبـال ایـن جنگ‌هـا اعضـای حـزب کومینگتانـگ 

پـس از آنکـه در نبـرد بـا حـزب کمونیسـت شکسـت خوردنـد 

بـه جزیـره تایـوان رفتـه و خـود را نماینـده اصلـی چیـن معرفـی 

کردنـد. بـر همیـن اسـاس نیـز تایـوان با نـام رسـمی »جمهوری 

چین« به‌عنوان عضو موسـس سـازمان ملل و عضو دائم شـورای 

امنیـت تـا سـال 1971 در ایـن سـازمان حضـور داشـت تا اینکه 

پـس از توافـق دولـت پکـن بـا قدرت‌های جهانی، این کرسـی از 

تایپـه گرفتـه شـده و در اختیـار »جمهـوری خلـق چین« مسـتقر 

در پکـن، قـرار گرفت. 

در ایـن برهـه آمریـکا پـس از چنـد دهـه بـا چیـن روابط سیاسـی 

برقـرار سـاخته و بـه دنبـال اسـتفاده از ایـن کشـور بـرای مهـار 

شـوروی بـود، از ایـن رو پذیرفـت کـه مسـاله تایوان یـک موضوع 

داخلی اسـت. 

بـا ایـن وجـود از آن زمـان تاکنون تایوان به چین بازنگشـته اما از 

یـاد دولتمـردان پکن نیز پاک نشـده اسـت. آنهـا تاکید دارند که 

روزی تایـوان را بـه وطـن اصلـی ملحـق خواهند کـرد. این اصرار 

پکـن در پس‌زمینـه نبردهـای اوکراین، باعث برآشـفتگی شـدید 

مقامات تایپه شـده اسـت. 

روز گذشته )2مارس/11اسفند( »تسای اینگ‌ون« رئیس‌جمهور 

تایـوان در دیـدار با هیاتی آمریکایی که بیشـتر به‌جهت دلداری 

بـه ایـن جزیـره سـفر کرده بودند به غرب هشـدار داد کشـورهای 

دموکراتیـک نبایـد »چشم‌شـان را بـر تهاجـم نظامـی روسـیه در 

اوکرایـن ببندنـد.« وی تاکیـد کـرد: »تاریـخ بـه مـا می‌آمـوزد کـه 

اگـر چشـم‌مان را بـر تهاجمـات نظامی ببندیـم، تهدیداتی را که 

برسـر راه‌مـان قرار دارد تشـدید کرده‌ایم.« 

هیـات آمریکایـی حاضـر در ایـن دیـدار شـامل »مایـک مولـن« 

رئیـس سـابق سـتاد، »مـگان اوسـالیوان« معـاون مشـاور امنیت 

ملـی سـابق و »میشـل فلورنـوی« معاون سـابق وزیر امـور خارجه 

آمریـکا بودنـد کـه جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا آنها را به‌صورت 

از پیـش اعلام‌نشـده بـرای نشـان دادن حمایـت خـود از دولـت 

تایـوان بـه تایپـه اعزام کرده اسـت. 

نکتـه جالب‌توجـه در رابطـه با این افراد آن اسـت که آنان از میان 

مقامـات سـابق انتخـاب شـده‌اند و ماموریت‌شـان غیررسـمی 

اسـت تـا به‌عنـوان سـفر مقامـات رسـمی آمریکایـی بـه تایـوان، 

جایی که واشنگتن خود آن را به‌عنوان بخشی از چین پذیرفته، 

شـناخته نشود. 

مشـکل در تایـوان امـا به‌اندازه‌ای پیچیده اسـت کـه با اعزام یک 

هیات از دولتمردان سـابق هرچند رئیس سـتاد مشـترک ارتش 

باشـند نیز قابل حل نیسـت. 

پکـن فشـارهای همه‌جانبـه خود علیه تایـوان را از زمان روی کار 

آمـدن تسـای اینـگ‌ون به‌عنـوان رئیس‌جمهـور در سـال2016 

تاکنون تشدید کرده و از دوسال پیش نیز درحال افزایش فشار 

نظامـی به تایپه اسـت. 

در سـال2021 تعـداد ورود جنگنده‌هـای چینـی بـه حریـم 

هوایـی تایـوان ۹۶۹مـورد بود که نسـبت به سـال2020 دوبرابر 

شـده بـود. در ماه‌هـای اخیـر نیز چنین اقداماتی تشـدید شـده 

اسـت. پنجشـنبه هفتـه گذشـته )24فوریه/5اسـفند( تایـوان 

اعالم کـرد 9هواگـرد چینـی وارد حریـم هوایی این جزیره شـده 

اسـت. ایـن هواگردهـا شـامل 8فرونـد جنگنده جـی-16 و یک 

فروند هواپیمای وای-8 بوده اسـت. در 23ژانویه )3بهمن( نیز 

39جنگنـده چینـی وارد حریـم هوایـی تایـوان شـده بودند. این 

اقدامـات نشـان می‌دهـد پکـن قصـد دارد بـه تایوان ایـن پیام را 

ارسـال کند که دیگر قادر به تحمل ادامه جدایی تایوان نیسـت 

و عـدم ورود تایپـه بـرای حـل مسـالمت‌آمیز این مسـاله منجر به 

اسـتفاده از زور خواهد شـد. 

جنـگ در اوکرایـن و احتمـال وقـوع جنگ در تایـوان تغییراتی را 

در صحنـه جهانـی بـه وجـود آورده کـه در ماه‌ها و سـال‌های بعد 

بـه شـکل عیان‌تـری قابل مشـاهده خواهنـد بود. با ایـن حال تا 

امـروز جنـگ در تایـوان شـروع نشـده زیـرا به‌نظـر می‌رسـد پکن 

درحالی‌کـه نظاره‌گـر دشـواری‌های پیـش‌روی مسـکو بـرای 

پیشـروی در خـاک اوکرایـن اسـت، چندان مایل نباشـد جنگی 

مشـابه را آغـاز کند. 

  وضعیت روسیه در جنگ اوکراین چگونه است؟ 

اهـداف روسـیه در اوکرایـن به‌طـور »دقیـق« مشـخص نیسـت 

بـر  قاعدتـا  اوکرایـن  بـه  امـا می‌تـوان گفـت طـرح حملـه 

مبنـای پیامدسـنجی‌هایی تهیـه شـده اسـت کـه در آن قطعـا 

پیامدهای اشـغال کامل و خشـونت‌بار این کشـور برای روسـیه 

غیرقابل‌تحمـل ارزیابـی شـده اسـت؛ موضوعـی کـه نشـان 

می‌دهـد به‌دلیـل واقعیت‌هـای مشـهور قطعـا مسـکو به‌دنبـال 

اهـداف حداکثـری در اوکرایـن نیسـت. 

ایـن موضـوع را می‌توان از گفته‌های سـران روسـیه درباره حمله 

بـه اوکرایـن نیـز تشـخیص داد. ایـن سـخنان به‌طورکلـی بـر دو 

مبنـا قـرار دارنـد؛ نخسـت در حـوزه »مناطق اوکراین« که شـامل 

جداسـازی مناطـق بـا اکثریـت روس‌نشـین در اوکرایـن ماننـد 

کریمه و دونباس اسـت. دوم در حوزه »کلیت اوکراین« اسـت که 

مستلزم پاکسازی این کشور از نئونازی‌ها، خروج ناتو و احتمالا 

روی کار آمـدن دولتـی نـه روس‌گـرا، بلکـه غیـر غرب‌گـرا در ایـن 

کشـور بـه ریاسـت افـرادی شـبیه به »لئونیـد کوچمـا« و »ویکتور 

یانکوویچ« روسـای‌جمهور اسـبق اوکراین اسـت. 

بـه  ارزیابی‌هـا نشـان می‌دهـد روسـیه در حـوزه نخسـت 

موفقیت‌هایـی دسـت‌یافته امـا در حـوزه دوم شـواهد فعلـی 

نه‌تنها نشانگر بهبود وضعیت نیستند، بلکه اخبار معتبر حاکی 

از وخامـت اوضـاع هسـتند. 

بـا وجـود موفقیت نسـبی در اجرای هدف نخسـت کـه به الحاق 

کریمـه بـه روسـیه در سـال ۲۰۱۴ و اسـتقلال دو جمهـوری 

لوهانسـک و دونتسـک در 2022 منجـر شـده امـا همچنـان در 

دیگـر مناطـق روس‌نشـین ماننـد خارکیـف و جنـوب اوکرایـن، 

پیـش‌روی در خـاک ایـن کشـور و جداسـازی مناطـق جدیـد بـا 

تردیـد روبه‌روسـت. 

دربـاره مـورد دوم بـا وجود فشـار نظامی روسـیه به‌دلیل مقاومت 

دولـت اوکرایـن و حمایت‌هـای گسـترده غربـی و بین‌المللـی از 

آن، تقریبـا دسـتیابی بـه هـدف پاکسـازی اوکرایـن، غیرنظامـی 

سـاختن آن و پاکسـازی‌اش از نئونازی‌هـا عمال غیرممکـن 

اسـت، زیـرا حملـه نظامـی روسـیه باعـث تقویـت و تشـدید همه 

مـوارد منفـی‌ای شـده کـه مسـکو قصد داشـت آنهـا را زایل کند. 

گروه‌هـای ملی‌گـرای افراطی ماننـد نئونازی‌ها از فرصت جنگ 

اسـتفاده کـرده و صفـوف خـود را پرجمعیت‌تـر سـاخته‌اند و از 

طریـق سـرباز‌گیری بـر شـدت حضـور خـود در صحنه سیاسـی 

اوکرایـن افزوده‌انـد. در سـوی دیگـر ناتـو بـه بهانه حمله روسـیه 

تسـلیحات سـبک زیـادی را راهـی اوکرایـن سـاخته و همچنیـن 

دولـت اوکرایـن به‌دنبـال تشـکیل تیپ‌های نظامـی بین‌المللی 

از داوطلبـان خارجـی، بـرای جنـگ با روسـیه اسـت. 

دولـت اوکرایـن بـا وجـود ناامیـدی از غـرب، به‌دلیل مـورد حمله 

واقـع شـدن از حمایت‌هـای گسـترده بین‌المللـی در سـطح 

دولت‌هـا و ملت‌هـای جهـان به‌ویـژه در اروپـا برخـوردار شـده 

اسـت. کشـورهای اروپایـی اوکراین را خـط مقدمی می‌دانند که 

در صـورت شکسـته شـدن باعث همسـایه شـدن آنها بـا مناطق 

جنگـی و افزایـش خطـر تهاجـم مسـکو می‌شـود. ایـن مسـائل 

نشـان می‌دهـد روسـیه در حـوزه »کلیـت اوکرایـن« در رسـیدن 

بـه اهدافـش حداقـل تـا امـروز بـا ناکامـی مواجـه شـده و به‌نظر 

نمی‌رسـد به‌آسـانی قـادر بـه عـوض کـردن صحنـه باشـد. 

در کل روسـیه در حـوزه »مناطـق اوکرایـن« که شـامل اسـتان‌ها 

و شـهرهای روس‌نشـین هسـتند به‌صـورت نسـبی موفـق بـوده 

و در حـوزه »کلیـت اوکرایـن« نیـز به‌شـکل نسـبی دچـار ناکامی 

شـده است. 

  درس‌های جنگ اوکراین برای چین چیست؟

تحلیـل و بررسـی صورت‌گرفتـه در بخـش پیشـین بـرای چیـن 

شـامل درس‌های بزرگی اسـت. امروز درحالی‌که روسیه درحال 

پیشـروی در اوکرایـن اسـت، بسـیاری در ایـن اندیشـه‌اند کـه آیا 

ایـن وضعیـت باعـث حملـه ناگهانـی مشـابهی ازسـوی چین به 

تایـوان می‌شـود یـا خیر. بـا وجود تفاوت‌هـای تایوان بـا اوکراین 

امـا ایـن تفاوت‌هـا برخلاف ظاهرشـان چندان بـرای پکن حاوی 

امید نیسـتند. 

تفاوت‌هـای امیدبخـش بیشـتر بـر ایـن اسـاس هسـتند کـه 

برخالف اوکرایـن کـه یـک کشـور مسـتقل اسـت، تایـوان تقریبا 

جزئی از خاک چین به‌شمار می‌رود و در حداقلی‌ترین وضعیت 

به‌عنـوان یـک کشـور مسـتقل به‌شـمار نمـی‌رود. 

بسیاری سیاست »چین واحد« را پذیرفته‌اند که نشانگر ماهیت 

»یـک کشـور و دو دولـت« اسـت. علی‌رغـم پذیـرش بین‌المللـی 

ایـن موضـوع کـه مسـاله‌ای مفیـد بـرای چین اسـت اما مشـکل 

پکـن آنجاسـت کـه نمی‌تـوان چنـدان بـه آن اتکا کـرد زیرا حمله 

چیـن بـه ایـن جزیـره باعـث افزایـش حمایت‌هـا از اسـتقلال 

تایوان می‌شـود. 

مـردم تایـوان از نـژاد هـان هسـتند کـه اصلی‌تریـن قـوم سـاکن 

در چیـن اسـت. 84درصـد از تایوانی‌هـا فرزند کسـانی هسـتند 

کـه از سـال 1683 تـا 1895 از چیـن بـه ایـن جزیـره مهاجـرت 

کرده‌انـد. بـا وجـود این، بحـث ملیت در این شـبه‌جزیره به‌دلیل 

ریشـه‌های مشـترک نژادی با چین یک مسـاله مناقشـه‌برانگیز 

اسـت؛ هرچنـد دولـت تایـوان بنـا به دلایل سیاسـی به‌شـدت بر 

جداسـازی و تعریف ملیت تایوانی در مقابل ملیت چینی تاکید 

دارد. ایـن اتفـاق باعث‌شـده تایوان با تبدیل‌شـدن به یک ملیت 

متمایـز هماننـد اوکرایـن چنـدان تحت‌تاثیـر قـدرت مقابل خود 

نباشـد. در حـوزه فکـری نیز دیدگاه‌های مـردم تایوان در تضاد با 

افکار حزب کمونیسـت چین قرار دارد؛ درحالی‌که در اوکراین با 

وجود ریشـه‌های قدرتمند غربگرایی اما نگاه به روسـیه به‌عنوان 

سـرزمین مادری خطی قدرتمند در جامعه این کشـور اسـت. 

در مقـام مقایسـه به‌رغم شـواهد امیدوارکننـده در ابتدای قضیه 

حمله چین به تایوان، بررسـی‌ها نشـان می‌دهد دشـواری‌های 

چنیـن حملـه‌ای بـرای چین بیشـتر از تهاجم روسـیه بـه اوکراین 

است. 

چیـن تقریبـا هیچ‌گونـه حمایـت مردمـی در داخل تایـوان ندارد 

و حمایت‌هـای انـدک نیز برایش راهگشـا نیسـت. روسـیه زمانی 

کـه وارد اوکرایـن شـد دارای سـرپل‌هایی قـوی در داخـل ایـن 

کشـور بـود. شـبه‌جزیره کریمـه کـه در سـال2014 بـه خـاک 

روسـیه ملحـق شـد دارای یـک دولت خودمختـار محلی طرفدار 

روسـیه بود و مسـکو نیز در این شـبه‌جزیره پایگاه دریایی بزرگی 

دراختیار داشـت که برای تصرف جزیره موثر بود. در لوهانسـک 

و دونتسـک نیـز شـبه‌نظامیان روس‌گـرا کـه احتمـالا بخشـی از 

آنهـا در داخـل ارتش اوکراین صاحب‌منصب بوده‌اند، به‌سـرعت 

ایـن مناطـق را از دسـتان دولـت مرکزی خارج سـاختند؛ چنین 

امتیازاتـی را چیـن در تایـوان به‌هیچ‌عنـوان دراختیـار نـدارد. بـا 

ایـن حـال ایـن مسـائل نیـز تمـام واقعیـت را نشـان نمی‌دهنـد 

زیـرا تایـوان به‌دلیـل جزیره‌ای‌بـودن همانند اوکرایـن نمی‌تواند 

در جنـگ کمک‌هـای خارجـی دریافـت کنـد و دولـت چیـن نیز 

نشـان داده قـادر بـه تسـلط بـر هـر منطقـه‌ای اسـت، درسـت 

برخالف شـوروی کـه به‌دلیـل ناسیونالیسـم شـدید قومـی در 

سـال۱۹۹۱ فروپاشید. 

چیـن دربرابـر بـروز مقاومت ناسیونالیسـتی در داخل مرزهایش 

دچار مشکل چندانی نمی‌شود که آن نیز ریشه در سوابق پکن 

دارد. دولـت پکـن هم‌اکنـون بـر مناطقـی ماننـد سـین‌کیانگ و 

تبـت در غـرب چیـن مسـلط اسـت کـه از لحـاظ قومـی و نـژادی 

بـا چینی‌هـا متفاوتنـد و از محل اصلی تجمـع جمعیت چین در 

غـرب نیز تـا اندازه‌ای فاصلـه دارند. 

چیـن گرچـه خواهـان تسـلط بر مناطق پیرامونی خود اسـت اما 

چنـدان بـه مناطق دوردسـت نمی‌اندیشـد، چیـزی که برخلاف 

نـگاه دیگـر قدرت‌هـا ازجملـه روسـیه اسـت. روس‌هـا به‌مـدت 

چندیـن قـرن هماننـد دیگر قدرت‌های اروپایی به‌دنبال تسـلط 

بـر مناطـق دوردسـت یـا به‌شـدت دوردسـت بوده‌انـد. چیـن اما 

این‌گونـه بـوده و به‌نظـر نمی‌رسـد کـه باشـد. 

اگـر روسـیه در اوکرایـن بـا ناکامـی و دشـواری‌های پیچیـده‌ای 

روبـه‌رو شـود ایـن مسـاله بـرای چیـن بـه احتمـال زیـاد به‌معنی 

عـدم امـکان بازپس‌گیـری تایـوان خواهـد بـود، حتـی اگر پکن 

دسـتیابی بـه ایـن جزیـره را از نظر نظامـی ممکن تلقی کند؛ زیرا 

تبعـات بین‌المللـی حملـه نظامی بـرای چین می‌توانـد بزرگ‌تر 

از روسـیه باشد. 

هرچنـد در ظاهـر تایـوان به‌انـدازه اوکرایـن بـرای غـرب دارای 

اهمیـت نیسـت زیـرا این منطقه فاصله بسـیار زیـادی از آمریکا و 

اروپا دارد و موفقیت چین در تسلط بر این جزیره خطر حمله‌ای 

مشـابه را بـرای آنهـا به‌دنبـال نـدارد، اما با وجود ایـن، صف‌آرایی 

بین‌المللـی علیـه چیـن می‌توانـد بسـیار بزرگ‌تـر از صف‌آرایـی 

کنونی علیه روسـیه باشـد. 

پکـن در محیـط پیرامونـی خـود بـا قدرت‌هایـی ماننـد هنـد، 

ژاپـن و همچنیـن کره‌جنوبی و اسـترالیا روبه‌رو اسـت. همچنین 

پیوسـتگی آمریـکا بـا شـرق آسـیا از لحـاظ جغرافیایی بیشـتر از 

اروپاسـت، گرچـه در پیوند‌هـای تمدنـی واشـنگتن پیوسـتگی 

بیشـتری بـا قـاره سـبز به‌نسـبت شـرق آسـیا دارد. 

آمریـکا خـود را پیـش از جنـگ جهانـی اول قدرتـی در حـوزه 

آسیاپاسـیفیک به‌شـمار مـی‌آورد. در سـال1898 آمریـکا در 

جنـگ بـا اسـپانیا ضمـن دراختیـار گرفتـن کوبـا و پورتوریکو در 

آمریکای‌لاتیـن، جزیـره گـوام و البتـه مهم‌تـر از آن جزیـره یـا 

کشـور فیلیپیـن را نیـز از کنتـرل مادرید خارج سـاخت. کنترل 

بـر گـوام و فیلیپیـن وزن آسیاپاسـیفیکی آمریـکا را افزایش داد. 

واشـنگتن بـر همیـن مبنا در جنـگ۱۹۰۵ میان روسـیه و ژاپن 

میانجی‌گری کرد تا روسـیه از ادامه پیشـروی و حضور در خاور 

دور کـه می‌توانسـت بـرای آمریـکا خطرسـاز باشـد، دور شـود. 

آمریـکا در ایـن راسـتا خـود در جنـگ جهانـی دوم بـه جنـگ 

مسـتقیم با ژاپن نیز مبادرت ورزید و این کشـور را اشـغال کرد. 

حتی برخی می‌گویند اسـتفاده آمریکا از سالح هسـته‌ای علیه 

دو شـهر هیروشـیما و ناکازاکـی بـه ایـن دلیـل صـورت گرفـت تا 

ژاپـن زودتـر تسـلیم شـود، زیـرا شـوروی نیز به این کشـور حمله 

کـرده و درحـال پیشـروی در شـبه‌جزیره کـره بـود، اسـتفاده از 

سالح هسـته‌ای ضمـن آنکـه توانسـت تسـلیم ژاپن را سـریع‌تر 

سـازد از وجـود یـک سالح مهم در زرادخانـه آمریکا نیز رونمایی 

‌کـرد کـه روس‌هـا در آن برهـه فاقـد ایـن سالح بودنـد. ایـن دو 

موضـوع عواملـی بازدارنـده دربرابـر شـوروی بودنـد تـا خیـال 

پیشـروی بیشـتر در شـرق آسـیا را از ذهن خود دور سـازد. 

آمریـکا پـس از آن نیـز بـه حمایـت از حـزب کومینتانـگ علیـه 

کمونیسـت‌های چینـی ادامـه داد و در سـال۱۹۵۰ وارد جنـگ 

کـره شـد تـا شـوروی و همچنیـن کمونیسـت‌های چینـی را کـه 

به‌تازگی با شکسـت حزب کومینتانگ بر تمام چین به‌اسـتثنای 

تایـوان مسـلط شـده بودنـد، سـر جای خود بنشـاند. 

واشـنگتن از دهـه50 در منطقـه هنـد و چیـن نیـز دخالت کرد 

و در لائـوس، کامبـوج و بزرگ‌تـر از همـه ویتنـام به‌شـدت وارد 

جنـگ شـد. شـاید امـروزه جنگ‌هـای چنددهـه‌ای آمریـکا در 

غـرب آسـیا برجسـته‌تر از هـر جنـگ دیگـری باشـد امـا نـگاه 

کلـی نشـان می‌دهـد شـرق آسـیا اهمیتـی بی‌بدیل بـرای این 

کشـور دارد. واشـنگتن زمانـی در غـرب آسـیا درگیـر شـد کـه 

شـرق آسـیا تـا انـدازه‌ای در آرامـش به‌سـر می‌بـرد و مرزهـای 

آن تثبیـت شـده بـود. 

چین درصورت حمله به تایوان به شـکل مسـتقیم‌تری با آمریکا 

به‌نسـبت رویارویی فعلی مسـکو با واشـنگتن در اوکراین مواجه 

می‌شـود. درکنـار آن همزمـان با تخریـب روابط چین و اروپا، در 

شـرق آسـیا نیز با کشـورهای متعددی به مشکل خواهد خورد. 

از ایـن‌رو حملـه چیـن بـه تایوان تبعـات بین‌المللـی بزرگ‌تری 

نسـبت به جنگ در اوکراین دارد. 

  شکست سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ

بررسـی شکسـت‌های متعـدد قدرت‌های بـزرگ در جنگ‌های 

چنـد دهـه اخیـر نشـان می‌دهـد بی‌ثمـر بـودن ایـن اقـدام 

درحـال تبدیـل بـه یک اصل اساسـی اسـت که ناکامی روسـیه 

در اوکرایـن می‌توانـد آن را تثبیـت سـازد. 

حضـور آمریـکا در جنـگ کـره، ویتنـام، افغانسـتان، عـراق، 

سـوریه و همچنیـن یمـن بـه سـلطه کامـل منجر نشـده اسـت. 

حمله شـوروی به افغانسـتان، فروپاشـی شـوروی، عدم امکان 

تسـلط بـر سراسـر گرجسـتان فـارغ از جـذب اوسـتیا و آبخازیـا 

کـه از لحـاظ قومـی با گرج‌ها متفـاوت بودند و همچنین جنگ 

در اوکرایـن کـه در مناطـق غیرروس‌تبار با مشـکل مواجه شـد، 

حاکـی از عـدم توفیـق روس‌هـا در سـلطه بر اقوام اطراف‌شـان 

اسـت. جنـگ چیـن بـا ویتنام و همچنین شـک و تردیـد درباره 

حملـه بـه تایـوان نیـز حکایـت از تردیدهـای جـدی پکـن برای 

پیگیـری سیاسـت‌های سـلطه‌جویانه خشـن دارد. 

تجارب چند دهه‌ای قدرت‌های بزرگ نشان می‌دهد عصر سلطه 

نظامی آنها بر کشورهای دیگر پایان پذیرفته است. این مساله 

ضمن تشدید امید و مواجهه‌جویی ملت‌ها در برابر هرگونه تهاجم 

از سوی قدرت‌های بزرگ، این قدرت‌ها را نیز به نتیجه‌ای نهایی 

مبنی‌بر کنار گذاشتن حمله نظامی مستقیم به ملت‌های دیگر 

می‌رساند. چنین موضوعی اما تبعات خاص خود را داشته و 

بدون تغییر ماهیت سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ، تنها شیوه این 

اعمال این سلطه را به‌طور کامل از نظر نظامی تغییر می‌دهد اما 

همزمان بر شدت شیوه‌های دیگر می‌افزاید. در اینجا شیوه‌هایی 

مانند فریب کشورها در قالب ائتلاف‌های نظامی موازنه‌ساز و 

همچنین نفوذ فرهنگی و نرم تشدید خواهند شد. 

قدرت‌هـای بـزرگ بـه سـمت پیشـنهاد ائتالف بـا کشـورهایی 

خواهنـد رفـت کـه درمقابـل خـود بـا قدرت‌های بـزرگ جهانی 

یـا منطقـه‌ای روبـه‌رو هسـتند؛ این مسـاله امری معمول اسـت 

امـا نکتـه آنجاسـت کـه چنیـن موضوعی تشـدید خواهد شـد. 

در حـوزه نـرم نیـز مسـاله بـر همیـن منـوال اسـت و قدرت‌های 

بـزرگ از راه‌هـای مختلـف از‌جملـه سـرمایه‌گذاری بـر اقشـار 

موثـر جامعـه هـدف و جـذب دانشـجویان و همچنیـن پیگیری 

دیپلماسـی عمومـی در پـی سـلطه بـر کشـورها خواهنـد بود. 

تشـدید ایـن موضوعـات البتـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه منابـع 

کشـورها بایـد تمامـا بـه سـمت حوزه‌هـای غیرنظامـی بـرود 

بلکـه بایـد در نظـر داشـت همچنـان کـه از میزان سـلطه‌جویی 

نظامـی قدرت‌هـای بـزرگ کاسـته و بـر میـزان نفـوذ در قالـب 

ائتلاف‌سـازی و قدرت نرم افزوده می‌شـود، کشورهای متوسط 

نیز باید سـهم بیشـتری برای مقابله با این اقدامات اختصاص 

دهند. 

یـک راه مناسـب بـرای کشـورهای متوسـط کاهـش تنـش بـا 

قدرت‌هـای بین‌المللـی و منطقه‌ای اسـت زیرا با کاهش تمایل 

تهاجمـی آنهـا زمینـه برای ایـن کار نیز فراهم‌تر خواهد شـد. از 

سـوی دیگـر دولت‌هـا کـه بـه دنبال تقویـت حمایـت ملت‌ها از 

آنـان، قدرت‌هـای بـزرگ را از خیـال تهاجـم بازداشـته‌اند، باید 

همچنـان بـر برنامه‌هـای مرتبـط بـا جـذب و مستحکم‌سـازی 

مـردم و فرهنـگ کشورشـان متمرکز‌تر شـوند. 

  اثرات راهبردی حمله روسیه به اوکراین

حمالت روسـیه بـه اوکرایـن بـه هر نتیجـه‌ای ختم شـود دارای 

اثراتـی راهبـردی در جهـان اسـت. هرچنـد جنـگ اوکرایـن تـا 

حـدی باعـث افزایـش انسـجام کشـورهای غربـی می‌شـود اما 

شـدت حمالت روسـیه نیـز درمیـان کشـورهای شـرقی یـک 

انعـکاس سـنگین دارد و موجـب می‌شـود ریسـک همـکاری 

بـا غـرب بـرای کشـورهای شـرقی به‌شـدت افزایـش یافتـه و 

آنهـا را بـرای همـکاری بـا قدرت‌هـای شـرقی ترغیـب کنـد. 

کشـورهای شـرقی اغلـب وارد همـکاری بـا قدرت‌هـای شـرقی 

شـده‌اند امـا چنـد کشـوری کـه فعال در میانـه ایسـتاده‌اند، 

می‌داننـد قدرت‌هـای شـرقی ماننـد چیـن، روسـیه و ایـران در 

حـوزه همـکاری کشـورهای شـرقی بـا غرب بـرای مهار آنـان، با 

کسـی وارد دایـره شـوخی نمی‌شـوند؛ بـا تشـدید دیدگاه‌هـای 

ضدغربـی درمیـان قدرت‌هـای شـرقی به‌دنبـال حملـه روسـیه 

بـه اوکرایـن، کشـورهای مـردد در شـرق باید دسـت بـه انتخاب 

بزننـد کـه یـا بـا مجموعـه همسـایگان خـود متحد می‌شـوند یا 

بـه سـمت درگیـری بروند. مشـخص اسـت کـه این کشـورها به 

دلیـل تـوان کـم و محصورشـدن در میـان قدرت‌هـای شـرقی 

قـادر بـه انتخـاب همـکاری با غرب نیسـتند. از ایـن‌رو آنان باید 

به‌سـرعت پیوند‌هـای خـود بـا غـرب را تضعیف کننـد و درنتیجه 

خـود بـه خـود مجبـور به همکاری با شـرق برای تامیـن نیازها و 

منافع‌شـان خواهنـد بـود. 

کشـورهایی مانند ازبکسـتان یا آذربایجان در دسته کشورهای 

مـردد شـرقی قـرار دارند. ازبکسـتان یکی از کشـورهایی اسـت 

کـه آمریـکا خواهـان دسـتیابی بـه آن بـرای جایگزینـی‌اش بـا 

افغانسـتان اسـت تـا از طریـق ایـن کشـور بتوانـد جـای پایـی 

میـان قدرت‌هـای شـرقی بـرای خـود پیـدا کند. 

با این حال دشـوار اسـت پس از تشـدید دیدگاه‌های ضدغربی 

در شـرق، ازبکسـتان درحالی‌که در میان چین، روسـیه و ایران 

محصـور شـده قـادر بـه پیـروی از غـرب و بازکـردن مجـدد پـای 

آمریکا به آسـیای میانه باشـد. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه بین‌الملل


